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 يادگاري
لئو بوسكاليا: نويسنده   

كارول نيوسام: نقاش تصاوير   
 

ايسزبه دوست عزيزم بادي   
  .بهتر كرد  از آدمها راخيلي زندگي كه با بخششهايش

 

 
:يادداشت نويسنده   

.تغييراتي داده شده است ، در اسامي و بعضي از اتفاقات جزئي با اين حال. اين داستان ، واقعي است   
.د  وجود داشته باشن اميدوارم هميشه .شخصيتهايي واقعي هستندخانم ساندي و تينو   

 
 
 

:خليل جبران   
 است كه از وجود خودت زمانيبخشش واقعي .  محدود استي هايت چيزي را مي بخشي ، بخششتوقتي از داراي

.ببخشي  
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  يد كه اصلا متوجه نشديد چطور بوجود آمده است ؟ه ا خاطره اي داشت تا به حال
.  اسم تينو است كه با دادن يك هديه صاحب خاطره بسيار قشنگي شداين داستان ، داستان پسر بچه اي به  

 
 فصل اول

 
 ديدار

براي آنها هر . او هميشه با دوستش ساموئل به مدرسه مي رفت . بهترين قسمت روز تينو ، رفت و آمد به مدرسه بود 
خرماي كنار خيابان پرت  سنگ جمع مي كردند تا به طرف خوشه هاي درختهاي اول. روز ،يك روز پر ماجرا بود 

.كنند   
ت نرده محافظ بالا و پايين  سگش عصباني شود ،پارس كند و پشنه آقاي ويلسون مي ايستادند تاقدر جلوي خا آن بعد 

.زنند در حياط خانه خانم ساندي  مخفيانه گشت ب  از همه خوشحالشان مي كرد اين بود كهتراما چيزي كه بيش .بپرد   
دوست داشتندبچه هاي آن اطراف ، .  تپه زندگي مي كرد  روي كهنه اير پيري بود كه در خانهي زن بسياخانم ساند  

 مي فكر زهايي كه هوا گرم بود ، دو دوست  رو. شبح دارد ندي يك خون آشام است و خانه اش فكر كنند كه خانم سا
.ست  ا مثل يك شبح روي ايوان خرابش نشسته بودهكهديده اند  خانم ساندي راكردند  

گاهي اوقات ، وقتي تينو و . جرئت نداشتند آنقدر نزديك بروندكه با چشمهاي خودشان او را ببينند يچ وقتاما آنها ه
ن شما بچه ها اينجا چكار مي كني: فرياد مي زد رون مي آمد و با صداي محكمي يحياطش گشت مي زدند ، بساموئل در 

  ؟ ني؟ توي حياط من چي مي خوا
آنها با عجله به خيابان بر مي گشتند ، جيغ مي زدند و وانمود مي .  تفاق بهترين ماجراي آن روزشان بود و هميشه اين ا

.بيشتر از آنچه كه در حقيقت ترسيده بودند  كردند كه خيلي ترسيده اند ،  
.  گرفته بود تقريبا ما رو. عه خيلي نزديك بود ايندف. پسر ، عالي بود : ساموئل مي گفت   

 
 اصلا خيال گشت زدن آنها.   از جلوي خانه خانم ساندي رد مي شدند داشتند بعد از مدرسه ، تينو و ساموئليك روز

! پسرها :  شنيدند ناگهان صدايي.  مي رفتند به زمين بازي بچه هاباهارشنبه بود و بايد براي بازي  آنروز چنداشتند چون
. ن احتياج دارم به كمكتو! ممكنه بياين اينجا   

. به سمت پايين تپه فرار مي كند به سرعت دينو هنوز كاملا متوجه مو ضوع نشده بود كه ديد ساموئل دار  ت  
.   يم بيا از اينجا بر.  شبحهين همون ا-  
؟ يممكنه به من كمك كن !ن ومرد جو:   دي دوباره صدا را شننويت   

.كرد  او را وادار به ماندن ي انگار چيزي همراه ساموئل به پايين تپه فرار كند ولداشت بر مي گشت تاتينو   
ممكنه نگاهي بهش بكني ، ببيني ميتوني بازش كني ؟ . نمي تونم بازش كنم .  توري من قفل شدهر د-  



وارد حياط شد و آنجا براي اولين بار خانم .  صدا او را به طرف خودش جذب مي كرد .تينو نميدانست چه بايد بكند 
شبيه جادوگرهايي بود كه در روز هالووين ديده . اندي خيلي پير بود و سر تا پا سياه پوشيده بود خانم س. ساندي را ديد 

.بود   
. با احتياط وارد ايوان شد    
. نميخورمت .   نترس -  

دسته در را محكم گرفت ،پاهايش را روي تخته هاي پوسيده كف ايوان محكم كرد .  تينو بلا فاصله شروع به كار كرد  
به   را روي تينو افتاد و اومستقيما شد ، ناگهان ، در كاملا از لولاهاي زنگ زده اش جد. نمام قدرت در را كشيد و با 

ه گرفتار شد در دام خانم ساندي  اتفاقي كه نبايد مي افتاد افتاد ، اودر اينموقع تينو فكر كرد كه. زمين ميخكوب كرد
  .ست ر اوحالا در اختيا .است 

ساندي را  توري پاره شده در ، خانم  مياناز،  چند لحظه بعد .  ولي صدمه نديده بود  بود و شدهگيجد وسيتر  مي تينو، 
.خنديد و از شدت خنده و شادي بدنش تكان مي خورد  بي اختيار مي ديد كه  

.وري نميشم  تمن ديگه نگران قفل شدن اون در. ي خيلي خنده دار شد. مو بگيرم ه نميتونم جلوي خند. منو ببخش -  
  مگه نه ؟ 

. بيشتر از اينكه دردش بيايد ، خجالت مي كشيد . تينو با زحمت خودش را از زير در بيرون كشيد   
 

     آره -ت خوبه ؟             حال-
. قلبش به شدت مي تپيد   

راستي چرا  . ميشهبه خونه راحتتر  ، رفت و آمد ه حالا كه در توري كنده شد: گفت  خنده اي كرد وخانم ساندي ،  
  . خوشمزه مي دم تا حالت خوب بشه  بهت يك چيز؟ نمي ياي توي خونه

  . منونم. نه :  ينو سريع جواب داد ت
.يادش آمد كه پدر و مادرش در مورد غذا گرفتن از غريبه ها به او چه گفته بودند   

  . بايد برم با بچه ها بازي كنم من  –

. يك چيز مخصوص برات دارم . بيا درسه برمي گردي خوب ، فردا وقتي از مخيلي  -  
.خواست زودتر از آنجا برود  دلش مي .       ممنون ،  نه: تينو زير لب گفت   

ست نداري ، مجبور اگر دو. بعد از مدرسه بيا اينجا . م  بدهديهه به من كمك كردي بهت  من  دوست دارم براي اينك-
  . ني ونيستي بم

... .آخه.. خوب :  ت تينو با ترديد گف  
.  نميخوام بيخودي چيزي درست كنم ؟   يايمي -  

     .. باشه -
 

ترسناك در مي آورند زيرا اعتقاد قديمي ل ا شك ا خود رابهبعضي جشني برگزار مي شود و روز  است كه در آن  سي و يكم ماه اكتبرعيد اولياء ،روز،روز هالووين  
.د  قبر بر مي خيزناين است كه در آن روز اشباح از  
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.   تينو-  راستي اسمت چيه ؟     -  
.  بازي كن به ديوار تكيه بده و بروالا در روح.  گلاديس ساندي هستم منم. اسم قشنگيه -  

.  تينو همين كار را كرد  
.فردا مي بينمت .  خداحافظ ،" تينو " -  

 گفت  آن را صدا زد  ، طوري وقتي اسمش رابخصوص.  به وجود آورد صداي خانم ساندي احساس خوبي را در تينو
. انگار درتمام دنيا اين اسم فقط مال او بود   

.و به سرعت رفت تا بازي كند .                        خداحافظ : تينو جواب داد   
 
 

 فصل دوم 
 آشنايي

 
خواست يك راز   كه دلش ميآن ملاقات طوري بود.  نگفت چيزي  ، به ساموئل خانم سانديتينو در مورد ملاقاتش با

.باقي بماند   
  تينو ماجراي در توري و اينكه قول داده بودكه برگردد .از مادرش اجازه گرفت كه دوباره به ديدن خانم ساندي برود 

  .تعريف كرد مادرش راهم براي
  اشكالي نداره برم ؟  -
ه ميخواي اما اگ. م خيلي خوبيه و خانشنيدم . ني بري  البته كه ميتو  ميه كه بالاي تپه زندگي ميكنه؟وانهمون خ اين -  

  .باشي بري يادت نره كه مودب
. به محض تعطيل شدن مدرسه ، به خانه خانم ساندي رفت با اين حال. ي ترديد داشت مكروز بعد تينو هنوز هم   

  . تينو متوجه نگاه مهربان و لبخند صميمانه او شد.  روي ايوان نشسته بود خانم ساندي 
  " تينو" -

. پختمارونامروز صبح او. است  كلوچه. اون چيز مخصوص رو برات آماده كردم . مي ياي ؟ ميدونستم ، اومدي  
 

. و به بشقابي پر از كلوچه اشاره كرد   
. خونه  ببريمامان و بابات براي شو ميتوني بقيه . يه كم بخورشين ،ب . هستنمال تو -  

.و به صندلي كنارش اشاره كرد   
.ممنون  –.        تينو يادش آمد كه بايد مودب باشد   

.يك لحظه فكر كرد امكان دارد توي كلوچه ها داروي جادويي خواب آور يا حتي بدتر داروي كشنده اي باشد   
.ديد كه واقعا همينطور است   مادرش گفته بود خانم ساندي مهربان است و حالا مي.ن فكر را فراموش كرد ولي زودآ  
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هر سال تابستان وقتي  كه مادربزرگش  بود مثل كلوچه هايي. خيلي خوشمزه بود  . قاپيدنو نشست و يك كلوچه راتي

  ؟خوبه: گفت خانم ساندي لبخند زد و     . برايش مي پخت به ديدنش مي رفتتينو 
... .اوهوم -  
.هميشه براي بچه هام مي پختم  -  

. دومين كلوچه را هم خورد  نگاه مي كردتينو همانطور كه خانم ساندي  
  .زياد طول نكشيد يش ولي نگرانا چنين خانم پيري راجع به چه صحبت كند ب دانست كه  تينو نمي

 
ا زندگي مي كني ؟ طرفهاين :  گفتخانم ساندي  

.اي در فير مانت  خونه قهوهتوي يه. پايين تپه  -  
  . زندگي مي كردنتوشواده تامس ها خان پيشخيلي وقت .  ميشناسم خونه رواون  ،آره،  اوه-
.حالا من و پدر و مادرم زندگي مي كنيم -  
ت ؟او برادر و خواهر -  
.نه ،فقط من  اوه ،-  
بچه  تامن  هشت .    ما خانواده بزرگي داشتيم  .ن مي ش تنها سن من بيشترتوتك بچه ها !   ؟تك بچه اي. حيف شد -

.داشتم   
... . اوه !هشت تا ؟:  دهان مي برد گفت تينو در حاليكه كلوچه ديگري را به  

.بود  احمقانهكاملا توي كلوچه ها باشد  داروي جادويي اينكهفكر به نظرش، حالا  
  ؟ كنن  اينجا زندگي مي همااون: تينو پرسيد 

  .ن رفته ان شوولي حالا همه.  خيلي وقت پيش  .نه ، يه موقع اينجا زندگي مي كردن نه ،خدا جون ، -
.من اينجا تنها زندگي مي كنم :   داد و ادامه  

  ؟ اونا نمي يان شما رو ببينن:تينو با تعجب پرسيد 
وقتي به من فكر مي كنن ، تلفن مي زنن و نامه مي . سخته ن براشون اينجا اومد. ولي راهشون خيلي دوره  . ناومد يم -

  . تولدهاروزاي تعطيل و جشن. ي كمعمولا ميدوني  .نويسن
  ؟ن اونا زندگي نمي كنيچرا با-  
.اينجا پر از خاطره است .  اينجا زندگي كردم خيلي وقت من ولي. م شايد هم يك روز بر .  ميخواناونا هم همينو-  

ميفهمي چي مي گم ؟.  جدا شدن از گذشته ها خيلي سخته   
كه به خاطره جمع كردن فكر   زمان حال زندگي مي كنن توياونقدر  بچه ها.البته كه نه : بعد خنديد و ادامه داد 

  .نميكنن
                          . ازدست دادم وبرم رواي دورمن آدم.  حرف بزنه هاش داشته باشه كه باخيلي خوبه آدم كسي رو

:لحظه اي به فكر فرو رفت ، بعد صورتش برقي زد و با هيجان گفت        خانم ساندي  
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  دوست بشي ؟ت ميخواد با مندل. من فكر خوبي دارم 
.نميدونم :  جواب داد كه زياد مودبانه نبود طوريتينو   

. من خيلي كار دارم –.   ين دوست پيري چكار مي تواند بكند نچاو نميدانست با   
حرف مي زنيم ، كلوچه مي خوريم و با هم اوقاتمونو . هر وقت دوست داشتي بيا .  وقتتو نميگيره دوستي با من زياد -

ن نيست كه نتونه خاطره ر جوونقدهيچ كس ، اونقدر پير يا او.  بوجود بياريم يدي روميتونيم خاطرات جد .ميگذرونيم 
.ي دن  تغيير م روشرايط روز همه هي  كهندني هستنطرات خوب و مو خا. بياره بوجود  
. گيرم از مامانم اجازه مي. بار بتونم بيام چند وقت يه خوب ، فكر كنم هر :  گفت  كنان من منتينو   

 
  .    اشكالي نداشته باشه اميدوارم :خانم ساندي دست لاغر و نحيفش را به سمت او دراز كرد و لبخند زنان گفت 

. گرم بود خيليدستش .  در دستش نگاه داشت تينو دست او را گرفت و آرام  
 

 
 

 فصل سوم
 تصميم

 پدر در حاليكه متعجب شده بود با صداي بلند  .ي را با پدر و مادرش قسمت كردآن شب ، تينو كلوچه هاي خانم ساند
  را درست كرده ؟اونا روكي  . ن كلوچه ها خيلي خوشمزه اناي: گفت 

 
.مي كه بالاي تپه زندگي ميكنه وهمان خان. م ساندي و خان-  
  ؟مي كه خونه اش خرابهو همان خان-

.اش تعمير كنه  نداره كه اونو بركسي رو. ولي تقصير اون نيست . له ب: تينو گفت   
  .زشون مراقبت مي كنن ا اونجا كههستاي پير نه هايي براي آدمخو.  ، نبايد اونجا زندگي كنه خوب-
.كنه نميتونه خاطراتش را فراموش  ولي اون -  

  خاطرات ؟:  مادر پرسيد 
.گفت  خاطراتش بهم در مورد و م ساندي همه چيزو خان-  
  .ب بود ،خوبازي.   بيرون رفتند  بازي توپي ي شام تمام شد ، تينو و پدرش براتوق

.قبل از اينكه تينو بخوابد ، مادرش مثل هميشه به اتاق او رفت تا شب بخير بگويد   
  ؟كار ميشه كرد كه يكي رو از تنهايي در بياريميچ: تينو پرسيد 

يك مقدار از وقتتو با . ي د  اهميت ميهموني كه بهش مي ف اون به: مادر همانطور كه پتو را مرتب مي كرد گفت 
. داشته باشي ش دوست از همه مهمتر بايداام.  مي كنه  كه خوشحالشرو مي دي ايي چيزبهش.  مي گذروني هاش  

  مامان ، تو هم تنهايي ؟-
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   .مردد ماند تعجب كرد ويك لحظه چنين سوالي كرده بود تينوكهمادر از اين 
. رو دارم  تو  و من پدرت ، دوستام. ولي من خوشبختم . ت  من فكر مي كنم هر كسي بعضي وقتها تنهاس-  
  تو هم خاطره داري ؟-
. بله ، خيلي زياد -  
.م ساندي دوست بشم ؟ فكر مي كنم خيلي تنهاستو مامان ، اشكالي نداره من با خان-  
. البته كه اشكالي نداره -  

  .يدا مي كنهپ  دوست خوبي نمن مطمئنم او : تينو را بوسيد مادر لبخند زد و
.به خواب رفت  اند باشد ميتو چه طوري يك خاطره تينو همانطور كه فكر مي كرد داشتن  

 
. دلش ميخواست كاري كند كه او احساس تنهايي نكند  .صبح روز بعد ، تينو هنوز به فكر خانم ساندي بود   

 هم هستند چكار مي توانند انست كه وقتي با ولي تينو نميد. با هم دوست بشوند م ساندي پيشنهاد كرده بود كه آنهاخان
  .بازي كنندتوپ يا نميتوانستند به طرف نخلهاي خرما سنگ پرتاب كنند يا سگ آقاي ويلسون را اذيت كنند. بكنند 
  به چه بايد صحبت مي كردند ؟ي توانستند بنشينند و صحبت كنند ، و خوب مشكل اين بود كه راجعفقط م

حبت خته بود با او صنست در مورد مدلهاي ماشيني كه سابراي شروع مي توا. يك كاري بكند بايد دانست كه تينو مي
.ببرد نها را هم برايش حتي مي توانست يكي از آ. كند   

 
".  دوست ميشم هاش با":    در هر صورت او تصميم خودش را گرفت   

 
 فصل چهارم

 
 دوستي

 
ساختن اين ماشين از همه بيشتر وقت او و . ا به مدرسه برد كارد ر پا ،ماشين كوچك مورد علاقه اشروز بعد تينو ، 

.را در دستمالي قايم كرد و در ظرف نهارش گذاشت  او ماشين.  تينو آنرا خيلي دوست داشت .پدرش را گرفته بود  
.وقتي به خانه خانم ساندي رسيد ، او روي ايوان بود   

.عاليچه !  تويي ؟. تينو  -  
.وشحال به نظر مي آمد  و براي همين هم تينو خوشحال شد ديدن تينو خاو از   

. ديدنماومدهتو اولين كسي هستي كه امروز : خانم ساندي گفت   
.پاكارده اسمش .قديمييه كه ديگه نميسازنش  ماشين يه مدل از يه. ن نشون بدم يك چيزي آوردم بهتو -  

.ش گرفتي در دستها راخانم ساندي به دقت ماشين.  گرفت و ماشين را به طرف خانم  



 9 

. خيلي وقت پيش يكدونه واقعيشو داشتيم ما ميدوني ،!  خودت درستش كردي ؟  قشنگه  -    
  يك پاكارد واقعي ؟ -
.بگرد  پاشو بيا ،!  دوست داري بريم پيداشون كنيم ؟ . گذاشتم يه جايي اشو عكسه  يادم-  

 همه جا . هنوز اينقدر قشنگ است آنجا تينو تعجب كرد كه . اتاق خيلي تاريك بود. تينو دنبالش به اتاق نشيمن رفت 
. و چراغهاي مدل قديمي ها ، كتابها ، ليوانها ، گلدانهاعكسهاي قاب شده ، نقاشي: پر از وسايل قديمي بود   

.بريم ببينيم : ندي گفت خانم سا  
  . توي صندوق زير اون جعبه ها هستنفكر ميكنم آلبومهاي عكس اونجا -

.ا دقت بين جعبه هايي كه خانم ساندي گفته بود را گشت تينو ب  
                                  .     خودشه ، همونه-

.تينو با دقت آلبوم عكس را بيرون آورد   
 كنار پنجره   ، بذار ببينم. از آخرين باري كه اونا را ديدم خيلي وقت مي گذره  ! چه گرد وخاكي ؟ مي بينيعزيز من -

.سايه بون رو هم جمع كرد مي شه .  بيشتر ه نور  
. نور و گرماي خورشيد وارد شد و جاي تاريكي را گرفت .تينو سايه بان را بالا برد   

.نميتونم بفهمم براي چي توي اين تاريكي زندگي مي كردم . حالا بهتر شد  -  
.بعد كنار هم نشستند و خانم ساندي آلبوم را باز كرد   

 
ن بودم ؟ميتوني تصور كني چقدر جوو. اجمون  اول ازدو.وهرم بن هستيم اينجا من و ش -  

.اينا بچه هام هستن : و عكس ديگري را به تينو نشان داد   
.خانم ساندي به سرعت چندصفحه را ورق زد   

.آها ، اينجاست: و همانطور كه عكس اتوموبيل سياه براقي را لمس مي كرد گفت   
يكشنبه ها بچه ها رو به زحمت توي ماشين جا .  گردش با اونو خيلي دوست داشتم  نگاش كن ؟ قشنگ نيست ؟ من-

  تينوحالا دوست جديد من. ن اون پاكارد رو دوست داشتم  م  .بهمون خوش ميگذشت ، گردش مي رفتيم ومي داديم
.هم يه پاكارد داره كه خيلي دوستش داره   

 
  .هر دو خنديدند 
لحظه لحظه زندگي من توي اين عكسهاست . هر عكسي داستان خودش را ميگه  . طره انداين عكسها براي من پر ازخا -
. 
س چرا توي چشمهايش اشك جمع شده تينو نفهميد كه اگر خاطرات خانم ساندي آنقدر كه مي گويد خوب هستند پ 
!!ت ؟اس  
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 مثل خانم ساندي. تينو از بودن با لذت مي برد .  خوردند  تازهبعد پشت ميز آشپزخانه نشستند و شير و شيريني زنجبيلي
 از همه . است  مهماو خيلي طوري با او صحبت مي كرد و به حرفهايش گوش ميداد انگار كه  .بقيه آدم بزرگها نبود 
  . و كارهايي كه انجام ميداد علاقه مند بود مهمتراينكه به  تينو

. ، ازتون مي ترسيدم ، قبل از اينكه شما رو  بشناسميدونين م:  كنان با شرمندگي گفت نن ممتينو   
.بيني كه خيلي هم ترسناك نيستم  از من مي ترسيدي ؟  حالا مي: خانم ساندي خنديد   

حالا چي فكر مي كني ؟:  بعد پرسيد   
.ينبه نظر من شما خيلي خوب: تينو صادقانه گفت   

   . . .و
.بوي خوبي هم ميدين     

 
پنجمفصل   

 
ديهه  

 خانم ساندي هميشه از ديدن تينو خوشحال مي شد و برايش مهم .تينو و خانم ساندي رفته رفته بيشتر مي شد ملاقاتهاي 
.نبود كه تينو هر چند وقت يكبار به ديدنش مي رود   

 كه با يلحظه هاي خوب و بداو در مورد بزرگ شدنش ،. تينو خيلي دوست داشت از خاطرات خانم ساندي بشنود 
، موقعي  كه هنوز نهاي قديم وقتي كه خانه اش قشنگ و تنها خانه روي تپه بودااش داشت ، در مورد زم انوادهخ

 تينو هميشه از اينكه بايد او را . در مورد وقتي كه بچه هايش رفتند و شوهرش مرد صحبت مي كرد تلويزيون نبود و
. وقتي او آنجا نيست چكار مي كند ندي پرسيد كه يكبار از خانم سا.تنها مي گذاشت و مي رفت ناراحت مي شد   

.خوب ، كار جالبي نميكنم  -  
   ؟نكني  تلويزيون نگاه نمي-
ون سياه و سفيدم خراب شد ويزيدر واقع از وقتي كه سالها پيش تل. ويزيون ندارم ولي من تل. كني  ي دونم  باور نمي م-

.ويزيون ندارم ديگه تل  
.كمتراحساس تنهايي كند  اوك تلويزيون ممكن است باعث شودكر كرد كه يناگهان تينو ف  

  برايش ببرد ؟اما از كجا مي توانست يكي 
*** 

 
  .اش را تماشا مي كرد ، فكري به سرش زد  آن شب وقتي داشت يكي از برنامه هاي مورد علاقه

.دازه او به آن احتياج نداشتند  آنها به ان.شان را به خانم ساندي مي داد تلويزيون خود. ب ، خيلي ساده بود خو  
.روز بعد ، تينو نقشه اش را به ساموئل گفت   
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. بابا و مامانت تو رو مي كشن.به نظرم زياد هم  فكر خوبي نيست  -  
.فكر نميكنم حتي متوجه بشن كه ديگه نيست .  اونا تقريبا هيچ وقت تلويزيون نگاه نميكنن -  
!از دست ميدي برنامه هاي خوب رو  پس تو چي ؟ همه -  
م ساندي ؟وبه من كمك مي كني اونو ببريم خونه خان. هاي ديگه اي هم مي تونم بكنم رولي من كا.  ميدونم -  
.دوست ندارم با بابا و مامانت مشكل پيدا كنم .  من ، نه -  
 

.شن  ا متوجه نمياون: ن داد تينو به او اطمينا  
:بالاخره ساموئل موافقت كرد   

. جاي تو باشم نولي اصلا دوست ندارم وقتي مامان و بابات متوجه ميش . اشهب. خيلي خوب  -  
 

*** 
 

. خانم ساندي وقتي آن دو پسر را ديد تعجب كرد . كمك ساموئل هم بردن تلويزيون به آنجا آسان نبود  وجوداحتي ب
. ا مي بردند با تلاش فراوان تلويزيون را كه به طرز خطرناكي روي گاري تكان ميخورد به آنجآنها   

 
  اين چيه ؟-  

  .يينآوردم براي وقتي كه تنها . هتلويزيون: تينو گفت 
  ؟شازكجا آوردياما  آره ،-
. ازش استفاده نمي كنيم ماولي .  مال خودمونه خوب ،-  

: خانم ساندي با خوشحالي فرياد زد   
. خيلي وقته كه تلويزيون نداشتم !! تلويزيون يه  

تماشا رو برنامه هاي مسخره و هر چيز ديگه اي  ،  ها مسابقهاي ورزشي،حالا مي تونين بازيه:  تينو با هيجان گفت 
.كنين   

 
.تينو ديد كه خانم ساندي خيلي خوشحال شده است   

. حتي بيشتر از وقتي كه كسي به او هديه مي داد .او از اينكه چنين هديه عالي به دوستش داده بود خوشحال شد  
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ششمفصل   
 

الفتمخ  
طبق معمول بعد از احوالپرسي و در آغوش گرفتن .  روز بعد از ظهر ، حدود ساعت شش ونيم ، پدر به خانه آمد آن

مادر از او  . نه آمد  چند دقيقه بعد براي كمك به آشپزخا.اعضاي خانواده به اتاقش رفت تا لباسهايش را عوض كند 
.دهند بآنها دوست داشتند كارها را با هم انجام . هم ميز را چيددر اين بين تينو  .خواست تا سالاد را درست كند   

 
امشب تلويزيون برنامه جالبي نداره ؟: تينو قضيه تلويزيون را كاملا فراموش كرده بود تا اينكه بعد از شام پدرش پرسيد   

تينو صداي پدرش را. ت  پدر به اتاق نشيمن رف.با خودش فكر كرد الان متوجه مي شود . يك لحظه قلب تينو ايستاد   
: شنيد   

 اوه ، چه بلايي سر تلويزيون آمده ؟
  .چيزي نگفتتينو

  تلويزيون كجاست ؟-
منظورت چيه ؟: پشت ميز بلند مي شد گفت مادر همانطور كه از   

.گم شده .  نيست -  
. طرف اتاق نشيمن رفت مادر به  

دادي درستش كنن ؟: پدر كه واقعا گيج شده بود پرسيد   
 چيز ديگه اي .صبح اينجا بود  چطور ممكنه همچين اتفاقي بيفته ؟ امروز ! گم شده :  و صداي مادرش را شنيد  تينبعد
  شده ؟ گممه
.به نظر نمي رسه  -  

من اونو : بالاخره به سادگي گفت .  بگويد  بايد دانست كه به اندازه كافي صبر كرده است ، ولي نميدانست چه تينو مي
. به كسيدادم  

تو چيكار كردي ؟:  پدر و مادر كه به طرف آشپزخانه بر مي گشتند همزمان گفتند   
آره -!!       دادي به كسي ؟–.                 دادمش به كسي -    

  ديوونه شدي ؟ به كي داديش ؟ه كسي ؟ بود دادي بتو ، تلويزيوني رو كه مال خونه : پدر با ناباوري پرسيد 
  كي ؟–                .   م ساندي و به خان-

. دارد تمام مي شود تينو فهميد كه صبر پدرش   
.اون دوستم كه بالاي تپه زندگي مي كنه   -  
 

! دوستت كه بالاي تپه زندگي مي كنه ؟اون: متوجه نمي شد گفت پدر كه اصلا  
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.مي كه در موردش باهاتون صحبت كرده بودم وخان -  
م ؟و كدوم خان ؟مو خان-  
.در موردش بهتون گفته بودم هموني كه -  

   . صحبت كرده باشي  بهش باهامياد كه راجعمي رو يادم نموهيچ خانمن : پدر با عصبانيت فرياد زد 
.من فكر مي كنم فهميدم راجع به كي صحبت مي كنه .  آروم باش . خيلي خوب : مادر گفت   

م تنهاست ؟ومنظورت همون خان :  و گفت آوردمادر با دستش سر او را بالا.  تينو سرش رو پايين انداخته بود   
.م ساندي ، هموني كه هميشه تنهاست و ، خانآره: تينو كه سعي مي كرد جلوي اشكهايش را بگيرد گفت   

تو تلويزيون ما رو به اون دادي ؟ -  
.خودتون هميشه همينو مي گفتين .  فكر نمي كردم براتون مهم باشه . داره  اون بهش احتياج-  

نه رو به كسي اجازه تصميم بگيري كه تلويزيون خو   تو نمي توني بدون .موضوع اين نيست : با عصبانيت گفت پدر 
.بدي   

.مامان گفت كه اگه آدم بخواد كسي رو از تنهايي در بياره بايد بهش چيزي هديه بده  -  
  آنها درك. از خودش دفاع كند نمي توانداز اين  تينو متوجه شد كه بيشتر .چشمهاي تينو پر از اشك شده بود 

.ند  نمي كرد  
.بايد اجازه مي گرفتي . ولي تلويزيون چيز كوچيكي نيست . ست بگي رشايد تو د: پدر گفت   

و هيچ دوستي .    تو  هميشه تنهاس.   اون خيلي پيره اما ،:    هق هق كنان گفت .گريه كرد شروع به تينو مايوسانه 
.ش دوست خوبيه برا  و يه تلويزيون .نداره   

.ما خيلي چيزاي ديگه داريم . ما به اندازه اون بهش احتياج نداريم  -پس ما چي ؟           : پدر گفت   
تيم كه چرا ما فقط ناراح. تو مي خواستي كار خوبي بكني . خيلي خوب ، تينو : مادر تينو را محكم بغل كرد و گفت 

.ي فكر نكردي ازمون بپرس  
  .معذرت مي خوام:  يم شد و گفت سرانجام تينو تسل

.كنيم بايد آرامش خودمونو به دست بياريم چكار كه  فكر كنيم اينكهقت ؟ قبل ازا چرا نميري بالا توي ات:مادر گفت   
. پاك مي كرد اتاق را ترك كرد  راتينو در حاليكه اشكهايش  

 
*** 

خوب حالا چكار كنيم ؟: مادر به پدر گفت   
م پير بهتر مي دونه كه از يه بچه نبايد وكني يه خان  فكر نمي.م فقط بايد بريم و برش گردوني : فتپدر غرولند كنان گ

 هديه به اين گروني رو بگيره ؟
. خيلي خوب بود ش اين كار.... مي دوني : گفت كه به فكر فرو رفته بود مادر   

خوب ؟: پدر فرياد زد   
  چيه ؟منظورت –                             .آره  -



و به بهترين نحوي كه به فكرش مي رسيد اين . م رو خوشحال كنه واون مي خواست اون خان.  فكر كن  بهش يه كم-
 بهش نشون تمون و ما با عصباني. اينكارش خيلي عاقلانه بود اما به هر حال. البته بايد اجازه مي گرفت .كار رو انجام داد 

.داديم كه كارش اشتباه بوده   
  .حق با توئهآره ، فكر مي كنم :  بعد پدر جواب داد اي لحظه

  چرا نميري بالا باهاش صحبت كني ؟-
   چي بگم ؟-
. يه چيزي بگو -  
  در مورد تلويزيون چي ؟-
. از تينو نظرش رو بپرس -  

.طبقه بالا رفت و كنار تينو  روي تخت نشست پدر به   
اما اين درست نيست كه بدون اجازه . م ساندي كمك كني وبه خاندونم مي خواستي ي م.خيلي عصباني شدم . م متاسف -

.وسايلمون رو به كسي بدي   
. دوستش دارم  خيليمن. م خوبيه پدر واون خان. ميدونم : تينو خيلي آرام گفت   

.رم تلويزيون رو بر مي گردونم يم: چند لحظه بعد ادامه داد   
.كنيم  نه ، حالا نه ، تا فردا صبح صبر مي -  
.حالا احساس بهتري مي كرد .  به طرف پدرش برگشت روي تخت ينوت  

 فصل هفتم 
 يادگاري

رود و همه چيز را برايش توضيح تينو فكر كرد بهتر است هرچه سريعتر پيش خانم ساندي ب. روز بعد ، روز شنبه بود 
  .بدهد

به نظر مي رسيد كه . وانست به او نگاه كند  تينو نمي ت.وقتي به آنجا رسيد خانم ساندي به گرمي با او احوالپرسي كرد 
 پاك ا متوقف كرد و همانطور كه دستهايش را با پيش بندكارش ر. فورا فهميد كه يك اتفاقي افتاده است خانم ساندي 

  اتفاقي افتاده ؟ ، تينو :  مي كرد گفت 
 برنامه عالي يه. لويزيون نگاه كردم  من ديشب ت:خانم ساندي براي اينكه او را خوشحال كند گفت . تينو چيزي نگفت 

. دوست دارم هديه تو رو من .تلويزيون دوست خوبي براي منه . گفتي تينو تو راست .  حيوانات وحشي ديدم در مورد  
.حالا ديگر گفتن اين موضوع كه بايد تلويزيون را برگرداند سخت تر شده بود   

.به من بگي رو كه ناراحتت كرده چيزيهر چي شده ؟ مي توني : ندي دوباره پرسيد خانم سا  
.ما با هم دوستيم . يادت باشه : كنار تينو نشست و ادامه داد   

     . اونا خيلي عصباني شدنمانم موضوع تلويزيون را فهميدند ،خوب ،بابا و ما: كنان گفت نن ممتينو 
  
               .كشنبه مي باشند در كشورهاي مسيحي روزهاي تعطيل شنبه و ي  
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.من فكر مي كردم هيچ كس از اون استفاده نمي كنه . نمي فهمم  -  
.فكر نمي كردم براشون مهم باشه .  اونا اجازه نگرفتم   من از-  
 من يه يادداشت براشون مي .  برش گردونيم يه طوريما فقط بايد. خوب حالا هم طوري نشده .  اوه ، تينو ، متاسفم -

.مطمئنم اونا درك مي كنن . ح مي دم نويسم و موضوع رو توضي  
 
 

*** 
. بعد رفت به اتاقش.وقتي تينو به خانه برگشت ، يادداشت خانم ساندي را روي ميز آشپزخانه گذاشت تا مادرش ببيند   

*** 
. توي اتاقش باشه ممكنه.  فكر مي كنم چند دقيقه پيش اومد -تينو كجاست ؟                 : پدر پرسيد   

.م ساندي ووقتشه كه بريم پيش خان.  صداش كنيم بهتره -  
م واون پيش خان. گذاشته روي ميز حتما تينو وقتي اومده اينو . يادداشت رو بخون  ، اين مبل از اينكه اينكارو بكني ق-

.ساندي رفته و همه چي رو گفته   
 
 

 دوستان عزيزم 
البته هر چه .  نشدم تينو تلويزيون خانه را به من داده است متاسفم كه متوجه. در مورد اتفاقي كه افتاده عذر مي خواهم 

چيزي كه مهم است هديه ديگري است كه تينو به من داده است و آن . اين مهم نيست . سريعتر آنرا بر مي گردانم 
 شما .است تينو يك بچه استثنايي .  در اين مرحله از زندگيم ، اين با ارزشترين چيزي است كه دارم .دوستي بين ماست 

خوشحال مي شوم . لطفا گاهي اوقات به ديدنم بياييد . ايد افتخار كنيد  بايد به اينكه چنين پسر خوبي را تربيت كرده
.و شخصا عذر خواهي كنم شما را ببينم   

  از صميم قلب 
 گلاديس ساندي
 

  .مي فهمهاز ما بهتر  تينو با اينكه فقط يه بچه است .احساس شرمندگي مي كنم : مادر گفت 
  منظورت اينه كه بذاريم تلويزيون رو نگه داره ؟-
اين طوري شايد وقت بيشتري داشته باشيم كه مثل يه خانواده كنار هم . به هرحال كي اهميت مي ده .  چرا كه نه -

.باشيم   
.توئهحق با   همشايد -  
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. صحبت كنيم م با تويميخوا: خانه شد پدرش گفت وقتي تينو وارد آشپز  

.مطمئن بود كه دوباره مي خواهند به خاطر كاري كه كرده بود سرزنشش كنند . نها نشست تينو پيش آ  
بخصوص اينكه . فكر مي كنيم درمورد تلويزيون اشتباه كرديم  .م ساندي خيلي فكر كرديم وما در مورد خان: پدر گفت 

.خيلي عصباني شديم   
ن مي تونه تلويزيون رو نگه داره ؟منظورتون اينه كه او:  تينو شگفت زده پرسيد   

كي بريم بهش خبر بديم ؟ . عاليه  –.                             بله-  

. آماده است نهر وقت كه فكر مي كني او: مادر گفت   
.همين الان .  اگه تو ميخواي باشه -ه ؟                        مين الان خوب  ه-  
بد نيست ؟ ، همينطوري سرزده و بدون خبر بريم : ا تعجب پرسيدمادر ب.               حتما  -  
. نداره ياشكال.  اون هيچ وقت جايي نمي ره .  اوه ، آره -  

.خانم ساندي رفتند خانه به طرف آنها به سرعت   
.  تينو در زد   

 
*** 

 
.خيلي تعجب كرد وقتي خانم ساندي مهمانهايش را ديد   

  .اشكالي ندارهمن گفتم . شما رو ببينن يان ،مانم مي خواستن بابابا و م  -
.اشكالي نداشته باشه اميدوارم  ، : مادر گفت   

 
. خواست شما رو ببينم هميشه دلم مي  . اومدينخيلي خوشحال شدم كه .   بفرمايين تو . اشكالي نداره  البته كهنه،اوه ،  -

.هر وقت بخواين مي تونين ببرينش .  ت  تلويزيون اونجاس. تفاهمي كه پيش اومد متاسفم در مورد سوء  
 

.و نگه داريد  شما اوننه ، ما ميخوايم: مادر خيلي سريع گفت   
.لطفا چرا ، :                     پدر حرف او را قطع كرد . نه ، من نمي تونم -  

.نمي تونم: خانم ساندي گفت   
.ن اگه اونو بپذيرين به ما لطف بزرگي مي كني: مادر خواهش كرد   

 
  .خيلي مهربونينشما .  بگم نميدونم چي:  ساندي به آرامي گفت خانم 

  . خوشحال شدندش همرتينو خيلي خوشحال شد و ديد كه پدر و ماد
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فتيم شايد شما  گ.تينو و من مي خوايم امروز بعد از ظهر توي حياط عقبي يه پيك نيك داشته باشيم : خانم ساندي گفت 
؟اين هم دلتون بخواد بي  

.مي يايم ما هم    كمك كنيم ،اگه بگذارين. بله : ردند و گفتند پدر و مادر با رضايت به هم نگاه ك  
 آنها با شور و شوق راجع به چيزهايي كه بايد براي پيك نيك درست مي .مادر و خانم ساندي به آشپزخانه رفتند 

.سفم ا پدر بخاطر تلويزيون مت:ش گفت رتينو به پد. كردند صحبت كردند   
.اما من نيستم :پدر لبخندي زد ، اور را بغل كرد و گفت   

.اين را گفت و تينو را به حياط برد   
 

*** 
  

: ، خانم ساندي دست تينو را گرفت و گفت نشستندوقتي همه روي پتوي پيك نيك دور هم   
. نمي افتاد  اتفاقانو ، اگه تو نبودي هيچكدوم از اينتي  

. پيدا كند ب راد ولي نتوانست كلمات مناستينو مي خواست چيزي بگوي  
.كه هيچ وقت اين لحظه را فراموش نمي كند تينو با خودش فكر كرد   

 ه ماندگارتري به او داده بود ،اما خانم ساندي هدي. خراب بشود يا  گم  اي به خانم ساندي داده بود كه ممكن بوداو هديه
. از لحظات شادي و خوشحالي  ايخاطره  

 
.نداشت  خاصي  خاطرههرگز چنين  آن موقعينو تات  
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 پيگفتار
 
 

  دوست من ، خواننده عزيز
 تجربه براي نآ آنوقت .فراموش مي كنيم  آنها را كه بعد از اينكه تمام شدند اتفاقاتي براي ما مي افتنداغلب اوقات 

 اكثر ما . فكر كنيم  آنهاهي ما باقي مي مانند كه ب فقط زماني برا تجربه ها هم مثل خاطره ها.هميشه از دستمان مي رود 
 ن آمي سازند و به ار  هستند كه زندگي مان اين خاطرات ما  متوجه نيستيم كه.ن فكر مي كنيم فقط به همين امروزما

. زنده نگه داريم آنها را ما بايد .معني مي دهند   
.ن داريد صحبت كنيد  با كساني كه دوستشا موردشندن اين كتاب دراعد از خوكه ب  استبه همين خاطر خيلي خوب  

: استفاده كنيد ي توانيد براي شروع از اين سوالهام  
 داشتن يك خاطره چه معنايي دارد ؟

  به ياد لحظات شاد زندگي مي اندازند ؟آيا خاطره ها هميشه ما را
ند خاطره خوبي باشد ؟اآيا يك خاطره غم انگيز مي تو  

.شادتان را تعريف كنيد چند تا از خاطره هاي   
.چند تا از خاطره هاي غم انگيزتان را تعريف كنيد   

 تنها بودن چه طوري است ؟
 آيا تا بحال تنها بوده ايد ؟
 چرا خانم ساندي تنها بود ؟

 آيا هر كسي در هر سني مي تواند تنها باشد ؟
دم ربطي به اينكه چقدر تنهاست دارد ؟آيا سن آ  

  ساندي داد ؟م كه تلويزيون را به خانآيا تينو كار خوبي كرد
آنقدر خوشحال بشود ؟خودش چرا اينكار تينو باعث شد كه   

  اينكه با خانم ساندي دوست نشد چيزي را از دست داد ؟به نظر شما ساموئل بخاطر
 
 
 
 
 
 


